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لت بر زمان در قرآن  ل از حیث دلا تحلیل معنایی مصدر مؤوَّ�َ
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چكیده � 
بان عربی هســــتند. در این میان مصدر مؤوّل بــــه دلیل اینکه در  ین اســــلوبهای ز مصادر از پرکاربردتر

کلام نقشهای گوناگونی گرفته اســــت و در جملــــه می‌تواند عمده یا فضله قرار بگیرد، از ظرفیت ســــاختاری 

یه نیز حاکی  برخوردار شــــده که کاربرد این نوع را در میان دیگر مصادر بیشتر کرده است. تنوّّع حروف مصدر

از تفاوت معنایی موجود در گونههای مختلف این ساختار اســــت. از طرفی چون مصدر مؤوّل در اصل، فعلی 

یل به مصدر رفته است، نمی‌توان دلالت این اســــلوب بر زمان را نادیده گرفت. در این میان دلالت  بوده که تأو

زمانی مصادر مؤوّل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در جستار حاضر سعی شده باتوجه‌به شواهد، دلالت 

یکرد نحوی به‌صورت کتابخانه‌ای بررسی شــــود. در ابتدا به  زمانی مصدر مؤوّل بــــا روش توصیفی-تحلیلی و رو

یه مطالعه شده است.  یف مصدر و تفاوتهای مصادر پرداخته شده و سپس دلالتهای حروف مصدر تعر

در نتیجه بررسی کاربســــتهای مصادر مؤوّل، دلالت همه این مصادر بر وقوع یــــا احتمال وقوع حدث فعل 

مؤوّل در آینده به‌دست ‌آمده است.

یه. واژگان کلیدی: تحلیل معنایی، مصدر مؤوّل، دلالت بر زمان، حروف مصدر
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مقدمه � 

بی بر عهده دانش ادبیات عرب اســــت. در کنار  بان عر  بررسی و تعیین اســــلوبهای صحیح دســــتور ز

این وظیفــــه، ادبا به دلالت‌یابی این اســــلوبها برای دســــتیابی به مراد جــــدّّی متکلم و لازم ســــخن وی نیز 

بی، اســــتعمال مصدر مؤوّل اســــت. مصادر مؤوّل در  بان عر پرداخته‌اند. یکی از ســــاختارهای پرکاربرد در ز

، فاعل، نائب فاعل، مفعول و حال قرار می‌گیرد. از طرفی پنج حرف  نقشهای گوناگونی همچون مبتدا، خبر

یل به مصدربردن را دارند. بــــه همین دلایل بررسی دلالت‌یابی  با خصوصیات متفاوت از یکدیگر قابلیت تأو

مصادر مؤوّل اهمیت می‌یابد. مصدر مؤوّل از منظرهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و به این تفاوت اشــــاره 

یح برخلاف مصدر مؤوّل، دلالت بر زمان ندارد؛ امّّا از اینکه مصدر مؤوّل دلالت بر  شده است که مصدر صر

کدام‌یک از زمانهای ســــه‌گانه دارد، سخنی به میان نیامده اســــت. به همین سبب، جستار حاضر در صدد 

پاسخ به این پرسش است:

یه، حدث فعل مؤوّل را به چه زمانی می برند؟ هر یک از حروف مصدر

یح  یف مصدر و انقســــام آن به اعتبارات مختلف پرداخته شــــده، تفاوت میان مصدر صر  در ابتدا به تعر

یه به ترتیــــب »أنْْ«، »أنّّ«، »ما«، »کی« و »لو«  و مؤوّل بیان گردیده و به بررسی دلالت زمــــانی حروف مصدر

باره دلالت زمانی حرف »أنّّ« به‌صورت تفصیلی کاربردهای  پرداخته شده است. به‌خاطر اختلاف دیدگاه در

قرآنی این واژه نیز بررسی شده است.

یه یافت نشد. در   بر اساس بررسیهای نگارنده پژوهش مســــتقلی در زمینه دلالت زمانی حروف مصدر

ین پژوهشهای همسو اشاره خواهد شد: ادامه به مهم‌تر

پیشینه � 
یه کلیّـة الآداب جامعـة بغـداد، .1  یـح و المـؤوّل« نشـر السـامرائی، فاضـل صالـح )1979م(، »المصـدر الصر

یح و مؤوّل بررسی شـده و به  شماره 24. در این مقاله اختلاف در کاربرد و اختلاف در معنای مصدر صر
یه اختصاص داده شـده اسـت. اغـراض اسـتعمال ایـن دو قسـم مصـدر و اختالف معـانی حـروف مصدر

الحسـن، محمود )1426ق(، »أبنیة المصادر بین الوضع والاسـتعمال« مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشـق، .2 
یسـنده این اثـر باور دارد کـه در اصل، مصادر بـرای دلالت بر مجرد زمان  المجلـد الثمانـون، الجـزء الثـانی. نو
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وضع شـده اسـت؛ امّا گاهی در سـاختار جمله از این دلالت فراتر رفته و به معنای برخی مشـتقات، اسماء 
ذوات، تأنیث، تثنیه و جمع است. در ابتدا مؤلف به انواع مصادر و معانی آنه‌ا پرداخته و سپس از معانی 

مصادر در اسـلوب جمله گزارشی ارائه کرده اسـت.  

یـح در آیـات قـرآن .3  بـرد مصـدر مـؤوّل و مصـدر صر یم )1400ش(، »تفـاوت معنـایی کار خـزایی، مـر
یم«، پارسـای داخـل کشـور کارشـناسی ارشـد، اسـتاد راه‌نمـا: رضـا امـانی، دانشـگاه علـوم و معـارف  کـر
یـف و تفاوته‌ای مصدر  یم، دانشـکده تفسـیر و معـارف قـرآن قـم. نگارنـده اثر در ابتدا به تعار قـرآن کـر
یـح و مـؤوّل پرداختـه اسـت و در ادامـه بـه اسـتخراج آیـات مصـادر مـؤوّل از قـرآن پرداختـه و در  صر

یـح، تحقییق ارایـه کـرده اسـت. آشـکار سـاختن تفـاوت معنـایی ایـن مصـادر بـا مصـدر صر

یم«، پارسـای .4  یـح در قرآن کر یـه، سـارا )1395ش(، »بـررسی کاربـرد مصـدر مـووّل بـه جـای مصدر صر زر
 : داخـل کشـور کارشـناسی ارشـد، موضـوع: ادبیـات عـربی، اسـتاد راه‌نمـا: وصـال میمنـدی، اسـتاد مشـاور
محمدعلی سلمانی مروست، دانشگاه یزد، پردیس علوم‌انسانی و اجتماعی - دانشکده زبانه‌ای خارجی. 
یم  یه و تحلیل سـاختار معنایی این حروف در آیات قرآن کر در این جسـتار مؤلف به بررسی حروف مصدر
یـح بـه مصـدر مـؤوّل را ایجـاد صلاحیـت  ین فایـده عـدول از مصـدر صر پرداختـه اسـت. وی شـاخص‌تر

قـات حـدث، مانند زمـان، فاعل، مفعـول و دیگر مـوارد می‌داند.
ّ
نحـوی بـرای ذکـر تمـام متعل

، وسـیّمة عبدالمحسـن )1404ق(، »أبنیـة المصـدر فی الشـعر الجایله«، مطبوعـات الجامعـة .5  المنصـور
یـت(. کتـاب فـوق نیـز صرفـا بـه بررسی صـرفی – نحوی سـاختارهای مصدر در شـعر جاهلی،  )جامعـة الکو

فـارغ از تفـاوت هـای معنـایی، پرداختـه اسـت.

بی بحث شــــده و به‌صورت  در پژوهشهای یادشــــده مصدر مؤوّل و کاربردهای آن در قرآن و اشــــعار عر

محوری، دلالت زمانی مصدر مؤوّل بررسی نشده است.

1. تعریف مصدر

بی، اسم جنس است که دو قســــم دارد: اسم عین و اسم معنا. تفاوت اسم  بان عر یکی از انواع اسم در ز

عین و اسم معنا در این است که اسم عین، ذات مستقل در خارج ذهن است1؛ برخلاف اسم معنا که با عقل 

، اسم جنس از نوع اسم معنا است.)صالح  درک می‌شود. مصداق اسم معنا، مصدر اســــت. درنتیجه مصدر

1. با چشم دیده می‌شود.
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مهدی، 1424، ص2 و 3(

ید: »المصدر اســــم الحدث الجاري على الفعل «. یف مصدر می‌گو ابن حاجب )متوفای 646ق( در تعر

یف که  )اســــترآبادی، 1384، ج3، ص399( رضی‌الدین اســــترآبادی )متوفای 688ق( به‌علت ابهام این تعر

یفی مطابق مکتب بصری ارائه می‌دهد:  ناشی از مقصود مصنف از عبارت »الجاری علی الفعل« اســــت، تعر

یای اشتقاق فعل از مصدر تامّّ است. »اسم الحدث الذی یشتق منه الفعل«)همان( که گو

یف کرده اســــت: »المصدر اســــم موضوع في الأصــــل للدلالة علی  یکی از معاصران مصــــدر را چنین تعر

 علی 
ّ

قات أخری. فهو اســــم یدلّ
ّ
الحدث، من غیر نظــــر إلی ما یحتاجه الحدث عادة من زمــــان و مکان و متعلّ

یرا اسم مصدر را  یف فوق نیز مانع نیست؛ ز ماهیة الحدث و یدرک بالذهن«)حســــن، 1426، ص305(1. تعر

شامل می‌شود.

 علی ماهیة الحــــدث و یُُدرک بالذهــــن، مجرّّدٌٌ عن 
�لٌٌّ

: »اســــمٌٌ دا ازنظر نگارنــــدگان، مصدر عبارتســــت از

 مّمّا حُُــــذف بغیره و یمکنه قبول 
ً
 أو معوّّضاً

ً
 أو تقدیراً

ً
قات من الزمان و المکان، المتضمّّن أحرف فعلــــه لفظاً

ّ
المتعلّ

یف برگرفته از نتایج  اللواصق کتاء التأنيث الساكنة، والتاء المربوطة في الأسماء و غیرها«2. بخش عمده این تعر

، 1404، صص51-66( است؛ هرچند وی  «)منصور پژوهش وسیّّمة عبدالمحسن المنصور در »ماهیت مصدر

یح نکرده است.  یف تصر به این تعر

1-1. تقسیمات مصدر به اعتبارات مختلف

مصدر به اعتبارات حروف، ضابط، پذیــــرفتن نقشهای نحوی، غرض، طبیعت معنــــا، زمان و اصالت  

تقسیم شده اســــت.)یعقوب، 1427، ج8، ص489( ازجمله تقسیمات آن، تقسیم مصدر به اعتبار لفظ است 

یح و مؤوّل دارد: که از این حیث، صر

، وهو یتضمّن .1 
ً
 وغیر مرتبط بزمن مطلقا

ً
 علی معنًی مجرّد غالبا

ّ
یح: »هو المصدر الذي یدل مصدر صر

، وهـو ثلاثـة أقسـام: 1. أصلي 2. میمـي 3. 
ً
 أو حـروف لفظـه إذا کان صناعیّـا

ً
 أو تقدیـرا

ً
حـروف فعلـه لفظـا

صناعيّ«.)همان، ص485(

 عیل معین مجـرّد، .2 
ّ

مصـدر مـؤوّل: »هـو المصـدر الـذي یصـاغ مـن حـرف مصـدري مـع صلتـه، و یـدل
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یلحـظ فیـه الزمـن مـن العبـارة التي یسـبک منها«.)همـان، ص488( و

1-2. مصدر مؤوّّل

«، »المصدر  این اصطلاح در نحو قدیم رایج نبوده و از آن با تعابیری دیگر همچون »أنْْ والفعل بمنزلة المصدر

« یاد شده اســــت. مبدع این اصطلاح، ابن هشام انصاری )متوفای761ق( بود. المنسبک« و »المصدر المقدّّر

)احمد عیســــی، 2015، ص9-11؛ موفق محمد، 2012، ص24-26( کارکرد اصلی مصدر مؤوّل، تکمیل نقص جمله 

است؛ به همین دلیل در مواضع رفع، نصب و جرّّ قرار می‌گیرد. )صالح مهدی، 1424،ص66(

یل به مصدر  حروف »أنْْ«، »أنّّ«، »ما«، »کــــي« و »لو« موصولات حرفی‌اند که فعل پــــس از خود را تأو

بــــرد؛ 2. خصوصیات و  یه، 1395، ص16( این حروف از شــــش منظر قابل بررسی اســــت: 1. کار می‌برند.)زر

یح به مصدر مؤوّل؛ 6. کاربردهای قرآنی. معانی؛ 3. نوع زمان؛ 4. صله؛ 5. اسباب عدول از مصدر صر

1-3. مصدر صریح

یح اصلِِ مصــــدر مؤوّل اســــت)همان، ص76( و بر صرف حدث، دلالت دارد.)الســــامرایی،  مصدر صر

1979، ص237( برخی از پژوهشــــگران معانی خاصّیی برای اوزان مصادر ثلاثی مجرد برشمــــرده‌اند؛ مثلاً وزن 

»فِِعالة« بر حرفه و صناعت یا ولایــــت دلالت دارد مثل »خِِیاطة«، »کِِتابــــة«، و »خِِلافة« یا وزن »فُُعال« بر 

بیماری یا صدا دلالت می‌کند؛ مانند »سُُعال«، »زُُکام«، »صُُراخ« و »رُُغاء«.)همو، 1428، ص21-25( یا وزن 

ل«،  ْ یبایی و ضّّد آن مثل »حُُسْْن« و »قُُبْْح« یا ارزشها و ضدارزشهای اخلاقی مثل »�بُخْ »فُُعْْل« بر صفات ز

، 1404، ص383(  ؤْْم« دلالت دارد. )منصور
ُ
»رُُشْْد«، »نُُصْْح«، »لُ

یح گاهی دلالت بر مّجّرد حدث ندارد و به جای اسم مشتق  محمود الحسن بر این باور است که مصدر صر

«)طه/77( بیان می کند که 
ً
بََحْْرِِ يََبََساً

ْ
 يفِي الْ

ً
يقاً مْْ طََر ُ و اسم ذات به کار می‌رود. به‌عنوان‌نمونه در آیه »فََاضْْرِبِْْ لَهُ�

« یعنی اسم فاعل اراده شده است)حسن، 1426، 
ً
»یََبََس« مصدر است و به جهت مبالغه از آن معنای »یابساً

ماتٌٌ وََ رََعْْدٌٌ وََ بََرْْق «)بقره/19( »رََعْْد« به معنای صدایی 
ُ
ماءِِ فهِِي ظُُلُ بٍٍ مِِنََ ال�سََّ وْْ كََصََ�يِِّ

َ
ص309 و 310( یا در آیه »أَ

است که هنگام بارش باران شنیده می شــــود و »بََرْْق« به معنای نوری است که هنگام باران در میان ابرها دیده 

یرا دلالت بر چیزی دارند که با حواس پنجگانه درک می  ، اراده اسم ذات شده است؛ ز می شود. از هر دو مصدر

شود.)همان، ص315( بر این اساس به دو دلیل مصدر به جای اسم مشتق به کاربرده می‌شود:
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«)طه/77(؛.1 
ً
بَحْرِ يَبَسا

ْ
 فِِي ال

ً
يقا مْ طَر ُ دلالت بر مبالغه مانند آیه »فَاضْربِْ لَهَ

ماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْق‏«)بقره/19(..2 
ُ
ماءِ فيهِ ظُل بٍ مِنَ السَّ وْ كَصَيِّ

َ
دلالت بر اسم ذات مانند آیه »أ

2. تفاوت�های مصدر صریح و مصدر مؤوّّل

یح و  جلال الدین سیوطی)متوفای 911ق(  با اســــتناد بــــه بزرگان ادب، دوازده تفاوت میــــان مصدر صر

مؤوّل برشمرده اســــت. علی‌رغم اینکه دو مورد را از ابوحیان نقل می‌کند؛ امّّا تفاوت مذکور در کتاب »ارتشاف 

الضرب« را ذکر نکرده است.)سیوطی، بی‌تا،ج2، صص196-193(

یح و مؤول تفاوتهای لفظی و معنایی متعدّّدی دارند که فاضل صالح ســــامرایی در مقاله‌ای  مصدر صر

 قََدْْ تُُفِِدُُي الِإِباحََةُُ 
َ

یســــد: »أ�نََّ »أنْْ« والفِِعلَ به‌تفصیل به آن پرداخته‌است. وی با اســــتناد به شرح کافیه می‌نو

هُُ 
َ
: »لَ

َ
نْْ تََقولَ

َ
وََ أَ ْ ــــهِِ وذََلِِكََ �نَحْ صُُو�ل ُ

هُُ قََد يُُفدُُي القََطعََ �بِحُ حِِي فََإ�نََّ رِِ
لافِِ الَمَصْْدََرِِ ال�صََّ ِ صُُولِِ الفِِعْْلِِ �بِخِ ُ

وََ لاتُُفََدُُي القََطعِِ �بِحُ

هُُ صُُراخٌٌ« قََطع 
َ
كََ: »لَ

َ
ــــإِِ�نََّ قََولَ «. ف�

یلَی
لثكْْ

َ
نْْ يََصْْرُُخََ صُُراخََ اَ

َ
هُُ أَ

َ
ــــكََ: »لَ تََلِِفُُ عََنْْ قََوْْ�ل ْ « فََهََذََا يَخْ�

یلَی
صُُراخٌٌ صُُراخُُ الثََكْْ

هُُ 
َ
�قُُّ لَ ِ

ا الَمَعنی �يَحِ
إم�نَّم ، وََ

َ
راخََ حََصََلَ �نََّ ال�صُُّ

َ
نْْ يََصرُُخََ« فََلايُُفدُُي ذاكََ أَ

َ
هُُ أَ

َ
ا إِِذا قُُلتََ: »لَ �مََّ

َ
فِِعْْلِِ أي هُُوََ يََصْْرُُخُُ: أَ

ْ
لْ
َ
صُُولِِ اَ ُ

�بِحُ

كََ«.)السامرایی، 1979، ص236( 
َ
�قُُّ لَ ِ

يْْ �يَحِ
َ
بََصْْرََةََ« أَ

ْ
لْ
َ
 اَ

یلَی
نْْ تََذْْهََبََ إِِ

َ
كََ أَ

َ
: »لَ

ُ
نْْ يََصْْرُُخََ كََمََا تََقُُولُ

َ
أَ

یا سامرایی در این فراز از رضی)اســــترآبادی، 1384، ج1، ص320(3 وام گرفته است. عباس حسن نیز  گو

به همین تفاوت اشاره کرده است.)حسن، 1431، ج1، ص346(

3. تحلیل معنایی مصدر مؤوّّل از نظر زمان

هر یک از حروف مصدری از حیث زمان، دلالتی خاص به صورت ذیل دارند:

3-1. »أنْْ« مصدریه

)صالح مهدی، 1424، صص36-40(1 استعمال می شود. و  یه همراه فعل ماضی، مضارع و امر »أنْْ« مصدر

بر هر سه زمان دلالت می‌کند:

ـا .1  نْ آمَنَّ
َ
 أ

َ
ـا إِلّا  تَنْقِمُـونَ مِنَّ

ْ
گذشـته ماننـد »أنْ تَصْبِـرَ خیـرٌ لک«)السـامرایی، 1979، ص234( و »هَـل

‏« )مائـده/ 59(.)همـان، ص241(
َ

بِـالّلَّه

1.البته استعمال »أنْْ« با فعل امر اختلافی است.
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نْ يَفْقَهُوه‏« )اسـراء/ 46(.) موفق محمد، 2012، ص51( البته .2 
َ
ةً أ كِنَّ

َ
مْ أ بِِهِ و

ُ
نا عَ‏لى قُل

ْ
حال مانند »وَ جَعَل

برخـی دلالـت »أنْ« بـر حـال را نیف کردنـد و آن را هماننـد سنی و سـوف دانسـته‌اند کـه فعـل مضـارع را 
مختـصّ بـه زمـان آینـده می‌کند.)حسـن، 1431، ج1، ص56 و 379(

نْ يَطْغـ‏ى« )طـه/ 4(. )صالـح مهـدی، .3 
َ
وْ أ

َ
يْنـا أ

َ
نْ يَفْـرُطَ عَل

َ
ـافُ أ

َ
نـا نَخ إِنَّ نـا  بَّ آینـده ماننـد »قـالا رَ

ص40(  ،1424

فاضل صالح ســــامرایی در تحلیل معنایی اســــتعمال »أنْْ« و فعل مابعدش در معنای حال و گذشــــته به 

 
َ

نْْ يََقُُولَ
َ
ونََ رََجُُلاً أَ

ُ
 تََقْْتُُلُ

َ
مْْرِهِ«  )روم/25( و »أَ

َ
رْْضُُ بِِأَ

َ �لْأَ
ــــماءُُ وََ ا نْْ تََقُُومََ ال�سََّ

َ
آیات ذیل اشــــاره می کند »وََ مِِنْْ آياتِِهِِ أَ

، دلالت بر آینده نیز  یسد: »اغلب آیات مذکور بیانگر اســــتمرارند و از استمرار / 28(1 و می‌نو ه�« )غافر
َ اللَّه ��

رََبِّيَ

برداشت می‌شــــود. به‌ همین‌ دلیل »أنْْ« در این موارد بر آینده دلالت ضمنی دارد«. سامرایی بر این باور است 

یرا به گمان وی مصادیق آیه، در  دُُوا ما يُُنْْفِِقُُون « )توبه/ 92( دلالت بر استمرار برداشت نمی‌شود ز ِ
 �يَجِ

الّا


َ
که در »أَ

یرا موقعیت  آینده توان انفاق دارند.)السامرایی، 1979، ص243( مصدر فوق نمی‌تواند بر آینده دلالت کند؛ ز

جهادِِ مطرح در آیه ازدست‌رفتنی است.

در نقد این دیدگاه می‌توان گفت که تفاسیر در تعیین مصادیق آیه اختلاف دارند؛ به‌عنوان‌مثال در برخی 

روایات، مصادیق آن را هفت قبیله مختلف دانسته‌اند.)طباطبائی، 1390، ج9، ص368( بعید به‌نظر می رسد 

که در آینده همه افراد هفت قبیله بی‌نیاز شده باشند؛ همان گونه که این تصور بعید می‌نماید که مصادیق آیه در 

آینده توان انفاق یابند. 

البته عبدالقاهر قالب »أنْْ« + افعالِِ حوزه مفهومی علــــم را دال بر آینده می‌داند و به همین دلیل اجتماع 

»أنْْ« و سین و ســــوف را ممتنع دانســــته اســــت.)جرجانی، 1982، ج1، ص487( ابن عطیه اندلسی )متوفای 

نْْ 
َ
رََدْْناهُُ أَ

َ
نا لِِشََــــيْءٍٍ إِِذا أَ

ُ
ا قََوْْلُ

م�نَّم
541ق( معتقد است اســــتعمال »أنْْ« با فعل، گاه دلالت بر زمان ندارد؛ مانند »إ

یســــد: »همه موارد استعمال »أنْْ« با فعل مضارع،  هُُ كُُنْْ فََيََكُُون «)نحل/ 40(. ابوحیان در جواب می نو
َ
 لَ

َ
نََقُُولَ

دلالت بر زمان آینده دارد«.)ابوحیان، 1420، ج6، ص531(

1. آیات دیگری را نیز آورده مانند: )هود/12(، )نمل/25(، )بروج/8(، )ممتحنه/1(، )نحل/15( و )ص/75(.
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3-2. »أنّّ« حرف مشبّّه بالفعل

کیدی می‌دهد و باتوجه‌به صله‌اش همانند »أنْْ« مصدری می‌تواند بر هر ســــه  »أنّّ« به جمله اسمیه بار تأ

زمان دلالت کند:

« )جنّ/  1(. .1 
ً
 عَجَبا

ً
عْنا قُرْآنا ا سََمِ وا إِنَّ

ُ
نِّ فَقال ِ

ْ
هُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْج نَّ

َ
َّ أ وحِيَ إِلَيَ

ُ
 أ

ْ
زمان گذشته، مانند »قُل

)احمد عیسی، 2015، ص67(

 یقـرأ الآن«)حسـن، 1431، ج1، ص380( البتـه »نیفنی البـدوی« .2 
ً
زمـان حـال، ماننـد »أعـرف أنّ عالمـا

یرا مصدر مؤوّل بـا »أنّ«  یان نسـبت داده اسـت؛ ز عـدم دلالـت مصـدر مـؤوّل بـا »أنّ« بـر حـال را بـه نحو
بـه مسـندالیه معرفـه اضافـه شـده و معرفـه می‌گردد؛ درحالی‌که نکره‌بودن، شـرط حال واقع‌شـدن اسـت؛ 
کیـد دانسـته اسـت. )احمـد عیسـی، 2015، ص68(  از ایـن تحلیـل  لـذا مثـال مذکـور را فقـط بیانگـر تأ
یداسـت کـه میـان نقـش حـال و زمـان حـال خلـط کـرده اسـت. شـاهد مناسـب بـرای دلالـت بـر زمـان  هو

نْفُسِـكُمْ فَاحْـذَرُوهُ« )بقـره/235(.
َ
ـمُ مـا في‏ أ

َ
َ يَعْل َ

نَّ الّلَّه
َ
مُـوا أ

َ
حـال، ایـن آیـه اسـت: »وَ اعْل

ؤْمِننَي« .3  ُ الْمْ جْـرَ 
َ
أ َ لا يُضيـعُ  َ

الّلَّه نَّ 
َ
أ وَ  فَضْـلٍ  وَ   ِ

َ
الّلَّه مِـنَ  بِنِعْمَـةٍ  آینـده، ماننـد »يَسْتَبْشِـرُونَ  زمـان 

)آل‌عمران/171(.)همـان،ص67(

كْثَرَكُـمْ .4 
َ
نَّ أ

َ
فرازمـان ماننـد »المعـروف أنّ الصِـدْقَ فضيلةٌ«.)حسـن، 1431، ج1، ص380( و ماننـد »وَ أ

رْض‏« 
َ ْ
ـماواتِ وَ الْأ ـكُ السَّ

ْ
ـهُ مُل

َ
َ ل َ
نَّ الّلَّه

َ
ـمْ أ

َ
ْ تَعْل  لَمَ

َ
فاسِـقُون‏« )مائـده/59( کـه خبـر »أنّ« مفـرد اسـت یـا »أ

)مائـدة/40( کـه خبـر »أنّ« جملـه اسمیـه اسـت.

مبرّّد در تحلیل معنایی »أنّّ« و معمولش معتقد است علت کاربرد »أنّّ« بعد از الفاظ علم و یقین آن است که 

« را جایز 
ّ

مابعد »أنّّ« امری دارای استقرار است.)مبرّّد، بی‌تا، ج3، ص5( ابن یعیش کاربرد »أنّّ« بعد از »لعلّ

«  برخلاف »أنّّ«، بیانگر امر مشکوک الوقوع است.)ابن یعیش، بی‌تا، ج4، ص571( 
ّ

یرا »لعلّ ندانسته است؛ ز

در النحو الوافی آمده اســــت: »به دلیل تطابق معنایی میان »أنّّ« و عاملش، باید عامل »أنّّ«، مطابق با 

اسلوبهای فصیح عربی از حوزه معنایی علم و یقین باشــــد و قبل از آن فعل‌های بیانگر امکان وقوع مانند 

افعال طمع، اشفاق، رجاء و غیره نباشد«.)حسن، 1431، ج1، ص583(

 تََكُُونََ فِِتْْنََة« )مائــــده/71( بیان می‌کند که افعال 
ا�لَّا


َ
ــــوا أَ در مقابل، عبدالقاهر جرجانی ذیل آیه »وََ حََسِِب�
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»حسب«، »ظنّّ« و »خلی« گاه به معنای شــــکّّ و گاه به معنای یقین استعمال می‌شوند. در معنای شکّّ، 

یدٌٌ« و در معنای یقین »أنْْ« مخفّّفه از ثقیله اســــت و فعل  فعل منصوب می‌گردد؛ مانند »حََسِِبْْتُُ أنْْ لایخرجََ ز

ما بعد مرفوع می‌گردد. در آیه مذکور نیز اگر فعل »تکون« منصوب شــــود، یــــعنی تکذیب‌کنندگان پیغمبران، 

امید و گمان داشتند که سختی و عذابی در پیش نخواهد بود؛ امّّا اگر فعل مرفوع شود یعنی آنان یقین داشتند 

که عذابی در کار نیســــت. هرچند آنان اشتباه می‌کردند؛ امّّا باور غلطشــــان این بود که عذابی در کار نیست؛ 

 خارجٌٌ« علی‌رغم اینکه فقط 
ً
یداً « است. تعبیر »لاتعلم أنّّ ز

ٌ
، وهو باطلٌ مُُ أنّّ هذا ح�قٌٌّ

َ
مانند عبارت »فلانٌٌ یََعْْلَ

ید، دلیل  »أنّّ« بعد از ماده »علم« آمده است، دلالتی بر تحقّّق ندارد. با استناد به اینکه ثابت‌نشدن خروج ز

 خارجٌٌ« اســــت؛ باور غلط وخلاف‌حقیقت 
ً
یداً بر مطابقت با حقیقت نیســــت، بلکه به معنای »لم یتقرّّرْْ أنّّ ز

کید نخواهد بود. )جرجانی، 1982، ج 1، ص476 و 487( تکذیب‌کنندگان، باعث عدول از دلالت »أنْْ« بر تأ

یای این است که صله »أنّّ« و »أنْْ« مخفّّفه از ثقیله بر تحقّّق و وقوع، دلالتی حقیقی ندارند؛  این عبارت گو

یای یقین متکلم به گفته خود است.  گو
ً
بلکه صرفاً

یسند: عبدالقاهر در جای دیگر ذیل شعر متنبی، چنین می نو

ا َ شْْيََاءََ مِِنْْ عََادََاتِهَ�
َ
مََ	ل�ا حِِفْْظُُها الأَ   ُ نْمُ�

َ
هُُ! حََفِِظََ العِِنََانََ بِِأَ

َ
 لَ
ً
عََجََباً

. وََ 
َ
خْْطََأَ

َ
هُُّ�نَّ قََدْْ أَ

َ
خِِرََةٍٍ أَ

َ
��ّ بََانََ بِِأَ ، ثُمَّ

ً
ّ�نَّ فِِهِِي خََطََأً

َ
نََا أَ

َ
، وََ لَاَ يََقََعُُ لَ

ً
نُُ نََقْْرََؤُُهُُ فََلَاَ نُُنْْكِِرُُ مِِنْْهُُ شََيْْئاً ْ  وََ �نَحْ

ُ
لُي وِِّ�طَّ هّْْ�دَّرُُ ال »مََضََى ال

 ،
َ

فََاعِِلَ
ْ
فْْعُُولِِ، فََلَاَ يََذْْكُُرََ الْ َ  ا�لْمَ

ىلَى
صْْدََرََ إِِ َ ا«، فََيُُضِِفََي ا�لْمَ َ شْْيََاءََ مِِنْْ عََادََاتِهَ�

َ
: »مََا حِِفْْظُُ الأَ

َ
نْْ يََقُُولَ

َ
هُُّ�نَّ كََانََ يََنْْبََغِِي أَ

َ
ذََلِِكََ أَ

 
ىلَى

فْْظََ إِِ ِ
�لْحِ

صْْلاً، وََ إِِضََافََتُُهُُ ا
َ
ــــا أَ َ هُُّ�نَّ لَاَ يََكُُونُُ مِِ�نْهَ

َ
هُُّ�نَّ يََزْْعُُمُُ أَ

َ
ةًً، وََ أَ

َ
لَ ْ نََامِِلِِهِِ �جُمْ

َ
فْْظََ عََنْْ أَ ِ

�لْحِ
ــــهُُ يََنْْفِيي ا ن��

َ
 أَ

ىلَى
عْْىنَى عََ َ ّ�نَّ ا�لْمَ

َ
ذََاكََ �لِأَ

«.)جرجانی، بی‌تا، ص360(4
ً
ا حِِفْْظاً َ ثْْبََتََ �لَهَ

َ
نْْ يََكُُونََ قََدْْ أَ

َ
شْْيََاءُُ«، وََ يََقْْتََضِِي أَ

َ
هِِِلِ: »مََا حََفِِظََهََا الأَ ضََمِِرِيهََِا يفِي قََوْْ

یح  و مؤوّل می‌پردازد: به واسطه همین شعر در ادامه به بیان تفاوت میان مصدر صر

: )مََا مِِنْْ 
َ

نْْ يُُقََالَ
َ
وزُُ أَ ُ ــــا �يَجُ هُُ كََم� �نََّ

َ
نْْ يُُظََ�نََّ أَ

َ
 يََنْْبََغِِي أَ

َ
ــــهُُ لاَ ن��

َ
عْْنِيي أَ

َ
فِِعْْلِِ أَ

ْ
 الْ

ىلَى
»ولا يََصِِ�حََّ قِِيََاسُُ الَمَصْْــــدََرِِ يفِي هذا عََ

 
ىلَى

صْْدََرِِ إِِ َ �نََّ إِِضََافََةََ ا�لْمَ
َ
ــــاءُُ( ذََاكََ أَ شْْي�

َ �لْأَ


َ
ا حِِفْْظُُ اَ َ : )مََا مِِنْْ عََادََتِهَ� وزََ ُ نْْ �يَجُ

َ
شْْيََاءََ( كََذََلِِكََ يََنْْبََغِِي أَ

َ �لْأَ


َ
فََظََ اَ ْ نْْ �تَحْ

َ
ا أَ َ عََادََتِهَ�

مََرْْتُُهُُ 
َ
: )أَ

ُ
( وََ لاتََقولُ

ً
رُُخيَخجََ غََداً  بِِأن 

ً
ــــداً ي� مََرتََ زََ

َ
: )أَ

ُ
كََ تََقُُولُ �نََّ

َ
هُُ قََدْْ كََانََ مِِنْْهُُ يََبِِيُنُ ذََلِِكََ أَ �نََّ

َ
فََاعِِلِِ يََقْْتََضِِي وُُجُُودََهُُ وََ أَ

ْ
الْ

(«.)همان، ص360 و 361(5
ً
رُُوجِِهِِ غََداً ُ

�بِخُ

وی بر این باور اســــت در صورت اضافه مصدر به فاعل، مصدر بر وقوع و تحقّّق آن دلالت دارد و اگر به 
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مفعول اضافه شود یا مصدر مؤوّل باشد، بر وقوع دلالت ندارد.) عشایری منفرد، 1391، ص15(

در واقع وقتی مصدر )حدث( به فاعل اضافه می‌شــــود، حدث را به فاعل اســــناد داده اســــت. این نوع 

اسناد نشــــان از تحقّّق حدث توسط فاعل دارد؛ برخلاف اســــناد فعل مضارع به فاعل که به سبب دلالت بر 

زمان آینده، نشــــانی از تحقّّق حدث از جانب فاعل ندارد. و اســــتعمال حرف مصدری »أنْْ« به فعل صورت 

التزامی می‌دهد که نشان از تعلیق حدث است. به دلیل این تفاوت معنایی در نوع اسناد، قیاس اسناد فعل 

به فاعل با اسناد مصدر به فاعل به جهت دلالت بر تحقّّق و وقوع حدث، صحیح نیست.

یل به مصدر می‌برند. در این موارد نیز باید دقّّت شود  در برخی موارد حروف مصدری اســــم فاعل را تأو

که یکی از شرایط عمل اسم فاعل، دلالت بر آینده است.)ناظر الجیش، بی‌تا، ج6، ص2719( شاید مبنای 

عبدالقاهر برای تعیین دلالت مصدر مؤوّل، همین دلالت بر زمان آینده باشــــد که نشــــان از عدم تحقّّق است. 

یه خواهد آمد، این قســــم از مصــــدر دلالتی بر محقّّق‌الوقوع‌بودن  همان‌طورکه در تحلیل معنایی حروف مصدر

معمول خود ندارد.

کید و مبالغه خبر شمــــرده  رضی نیز با دلالت »أنّّ« بر تحقّّق و وقوع خبرش مخالف اســــت و آن را صرف تأ

ئم«  کید در کلام مثبت و منفی صحه گذاشــــته است؛ مانند »تحقّّقت أنّّک قا است. او بر کاربرد »أنّّ« برای تأ

ید در جمله منفی است. رضی از جمع  م به قیام ز
ّ
ئٌمٌ«. البته این معنا منوط به شــــک متکلّ  قا

ً
یداً و »لم یثبت أنّّ ز

یده است. )استرآبادی، 1384، ج4، ص31( ئٌمٌ« امتناع نورز میان تمینّی و »أنّّ« در عبارت »لیت أنّّک قا

« نیز شمــــرده اند)ابن هشــــام، بی‌تــــا، ج1، ص40( و همین 
ّ

افزون بر این، برخــــی »أنّّ« را به معنای »لعلّ

می‌تواند اشــــاره به قرابت معنایی این دو واژه داشته باشــــد. در نتیجه معنای تحقّّق و وقوع به صورت قطعی 

برای »أنّّ« متصوّّر نیست.

3-2-1.کاربردهای قرآنی »أنّّ«

باتوجه‌به اختلاف‌نظر در تحلیل معنایی مصدر مؤوّل با »أنّّ« هر دو دیــــدگاه در کاربردهای قرآنی »أنّّ« 

مرور می شوند: 
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3-2-1-1. ماده )ع� ل� م(+ »أنّّ« 

ع ل م«  ة بالفعل »أنّّ« )362( بار در قرآن آمده است. و ماده » طبق بررسیهای نگارندگان، حرف مشبّهه

نیز در مجموع )855( بار در قرآن آمده که از این مجموع )44( مورد همراه »أنّّ« اســــت و )4( مورد »أنّّ« بعد از 

فعل ماضی، )28( مورد بعد از فعل مضارع و )12( مورد بعد فعل امر اســــت.1 در این میان فعل مضارع مثبت 

برای دلالت بر زمان آینده با »أنْْ« ناصبه )7( مرتبه به کار رفته است2 و در )12( مورد فعل مضارع منفی آمده که 
)1( مورد با حرف »لا« و بقیه موارد با حرف »لم« نفی شده است.3

یرا ممکن است  صبان )متوفای 1206ق( باور دارد که صرف دلالت بر آینده دلیل بر عدم تحقّّق نیســــت؛ ز

م باشد.)صبّّان، بی‌تا، ج3، 
ّ
خبر از امری محقّّق‌الوقوع در آینده باشد؛ مگر اینکه مراد، محقّّق‌نبودن در زمان تکلّ

ص425( امّّا این سخن صبان، وقوع »أنّّ« بعد از فعل منفی را توجیه نمی‌کند؛ علاوه‌بر اینکه ظاهر دلالت بر 

ینه دارد. ازاین‌رو کاربرد »أنّّ« بعد از ماده »علم«  آینده، عدم تحقّّق است و معنای مورد نظر صبان نیاز به قر

باز هم بر تحقّّق، دلالت ندارد.

ید تحلیل معنایی عبدالقاهــــر جرجانی و رضی الدین  مجموع کاربردهای »أنّّ« بعد از مــــاده »ع ل م« مؤ

یرا هم در جمله منفی اســــت، هم پــــس از فعل مضارع و امر آمده اســــت کــــه دلالت بر  اســــترآبادی اســــت؛ ز

عدم‌تحقّّق دارند.

3-2-1-2. ماده )ظ ن ن( + »أنّّ« 

ماده »ظ ن ن« بر اساس کتاب »المعجم المفهرس« در مجموع )69( مرتبه در قرآن آمده که در )15( مورد، 

همراه »أنّّ« به کار رفته است.

3-2-1-2-1. ماده »ظنّّ« در فرهنگ عربی

ین  در وجوه معنایی واژه »ظنّّ« اختلاف شده است. یکی از پژوهشگران معاصر احتمال می‌دهد کهن‌تر

1.  )بقــره/260(، )بقــره/235(، )مائــده/98(، )انفــال/24(، )انفــال/25(، )انفــال/39 و 40(، )توبــه/2(، )توبــه/3(، )توبــه/36(، )توبــه/123(، )حجــرات/7(  
و )حدیــد/17(.

2.  )کهف/21(، )طلاق/12(، )قصص/13(، )مائده/97(، )یوسف/52(، )نحل/39( و )حجّّ/54(.

/52(، )بقــره/106(، )بقــره/107(، )مائــده/40(، )حــجّّ/70(، )توبــه/78(، )یوســف/80(، )علــق/14(، )توبــه/63(، )توبــه/78(  3.  )بقــره/76 و 77(، )زمــر
و )توبــه/104(.
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معنای حسّّی برای این واژه تعبیر »بئرٌٌ ظنونٌٌ« باشد. این عبارت به معنای »چاه کم آبی« است که اطمینانی 

 ظنونٌٌ« اطلاق شده است و از 
ٌ

به وجود آب در آن نیست. همچنین فردی که به خبر او اطمینانی نبوده »رجلٌ

پرداخت آن نداشتند، به »دینٌٌ ظنون« یاد می‌کردند.)طیّّب حسینی، 1390، ص45(  قرضی که اطمینان به باز

برخی جزء معنایی اصیل برای ماده »ظــــنّّ« را »عدم اطمینان« ذکر کرده‌اند و بــــر این باورند که تمامی معانی 

»ظنّّ«، این جزء معنایی را دارند.)صرفی، 1398، ص93(

دیدگاه های مختلف لغت‌دانان در مورد واژه »ظنّّ« در چهار دسته جمع‌بندی می‌شود: 1. گمان یا احتمال 

غیر جازم؛ 2. دو معنای متضاد شــــک و یقین؛ 3. رجحان )مصطلح دانش اصول(؛ 4.حاصل اماره. دســــتۀ 

، همه مراتب دانش از علم، رجحان، شک و وهم را دربرمی‌گیرد. آخر

به نظر برخی، معنای ســــوم از دانش اصول به کتب لغت راه یافته اســــت و معــــادل واژه »ظنّّ« در قرآن 

یرا آنچه از نشانهها بدست می‌آید یا باعث شک است  نیست. معنای چهارم نیز به معنای دوم بازمی‌گردد؛ ز

یا اطمینان. در نتیجه، معنای »گمان« اختلافی نیست؛ اما نسبت به معنای »یقین« اختلاف جدّّی است. 

یان از برخی  ت راهیابی معنای یقین به وجوه معنایی واژه »ظنّّ« را به برداشــــتهای کلامی لغو
ّ
ساجدی علّ

 باید به معنای یقین باشد و استعمال فراوان »ظنّّ« به معنای گمان 
ً
آیات قرآنی دانسته است که »ظنّّ« حتماً

در مقابل موارد اندکی از آیات هستند که »ظنّّ« به معنای یقین دانسته شده است. علاوه‌بر این تعدادی از 

اشــــعار عرب را که می‌توانند به معنای اصلی کلمه )گمان( حمل شوند، شــــاهد بر این مطلب قرار داده است. 

)ساجدی، 1398، ص105(

وی در ادامه با بررسی تعدادی از شــــواهد شــــعری عربی، در حمــــل معنای »ظنّّ« بر یقین خدشــــه وارد 

یانی، و مندایی به صورت  بان‌های سامی مانند آرامی، سر می‌سازد. )همان، ص106 - 108( »ظنّّ« در برخی ز

یان نیز میان یقینی که واژه »ظنّّ«  »ظنّّ« و به معنای »گمان بردن« آمده اســــت.)روحی، 1396، ص80(  لغو

به آن دلالت دارد با یقینی که واژگان »علم« و »یــــقین« دلالت دارند، تفاوت قائلند و به احتمال وجود خلاف 

در »ظنّّ« به معنای یقین اشــــاره کرده‌اند. در نتیجــــه، همان جزء معنایی عدم اطمینــــان را در دل »ظنّّ« قرار 

دارد. )صرفی، 1398، ص94(

یب« به معنای شک مرجوح است، این  باتوجه‌به اینکه »شک« در مقابل »یقین« و »ظنّّ« در برابر »ر

واژه از اضداد نیست و می توان حالات شخص در یک قضیه را پنج صورت دانست: 1. یقین؛ 2. ظنّّ)شکّّ 
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. )روحی، 1396، ص 80( یب)شک مرجوح(؛ 5. انکار راجح(؛ 3. شک)تردید(؛ 4. ر

مرحوم مصطفوی بر این باور اســــت که اصل معنایی ماده »ظنّّ«، اعتقاد ضعیف و غیرجازمی است که 

مستند به دلیل قطعی نیست؛ چه اعتقاد حقّّ باشد و چه باطل، و بیشتر مخالف با واقع است. به همین سبب 

پیروی از »ظنّّ« نکوهیده اســــت. این واژه در قرآن به معنای »یقین« یا »شک« استعمال نشده است؛ بلکه 

استعمال به این دو معنا فقط به صورت مجازی صحیح است. بیشتر استعمال ماده »ظنّّ« در موارد سرزنش، 

، تضعیف و اهانت است.)مصطفوی، بی‌تا، ج7، ص217 و 218( تحقیر

3-2-1-2-2. ماده »ظنّّ« در کاربست�های قرآنی

: واژه »ظنّّ« در کاربست قرآنی پنج وجه معنایی دارد که عبارت است از

رْداكُمْ .1 
َ
كُـمْ أ بِّ ـذي ظَنَنْتُُمْ بِرَ

َّ
كُـمُ ال ـونَ * وَ ذلِكُـمْ ظَنُّ

ُ
ـا تَعْمَل  مِِمَّ

ً
ـمُ كَثيـرا

َ
َ لا يَعْل َ

نَّ الّلَّه
َ
گمـان: »وَ لكِـنْ ظَنَنْمُتْ أ

ين‏«)فصلت/22 و 23( اسِـر
ْ

صْبَحْمُتْ مِـنَ الْخ
َ
فَأ
مْ« )بقره/46(.2  ِ بِّّهِ مْ مُلاقُوا رَ ُ نَّّهَ

َ
ونَ أ ذينَ يَظُنُّ

َّ
یقین: »ال

ونَ« )بقره/78(.3   يَظُنُّ
َ
شک: »وَ إِنْ هُمْ إِلّا

 4.6.)24/ یر غَيْبِ بِضَن‏ين« )تکو
ْ
 ال

َ
تهمت: »وَ ما هُوَ عَلَى

« )نجـم/28(. .5 
ً
ـقِّ شَـيْئا َ

ْ
ـنَّ لا يُغْ‏ين مِـنَ الْح

َ
ـنَّ وَ إِنَّ الظّ

َ
 الظّ

َ
بِعُـونَ إِلّا ـمٍ إِنْ يَتَّ

ْ
ـمْ بِـهِ مِـنْ عِل ُ

َ
دروغ: »وَ مـا لَه

)طیّـب حسـینی، 1390، 47 و 48(

3-2-1-2-3.  نقد و بررسی معانی ماده »ظنّّ« در قرآن

باتوجه‌به اینکه »شــــک« به معنای ترجیح‌نداشتن هر دو طرف قضیــــه، در دوره متأخّّر میان اصولیان 

مطرح شده اســــت و در عصر نزول قرآن رایج نبوده است، در تفسیر کلمات قرآنی نیز مرزبندی میان »شک« 

و »ظنّّ« وجود ندارد و »ظنّّ« در قرآن اعم از وهم، شک و گمان است که در مقابل علم و اطمینان قرار گرفته 

است. »ظنّّ« بیانگر احتمالی است که برخاسته از نشان های غیرجزمی است و هر قدر درجه این احتمال 

بالا رود، به درجه علم نخواهد رسید.)همان، ص57( همان‌طور که بیان شــــد، »ظنّّ« اعتقاد غیرجازم است. 

فردی که مظنون واقع می شود، مورد تهمت هم قرار می گیرد؛ به همین دلیل »تمهت« لازمه معنای گمان است 

و ازآن‌جایی‌که »ظنّّ« در بسیاری از موارد صحّّت ندارد، پــــس دروغ نیز لازمه آن خواهد بود.)همان، ص50؛ 

ساجدی، 1398، ص109 و 110( در نتیجه شک تهمت و دروغ از وجوه معنایی ماده» ظنّّ« نخواهد بود.
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در )19( آیه واژه »ظنّّ« را به معنای یقین دانســــته‌اند1 کــــه در دو مورد ماده »ظنّّ« بــــدون »أنّّ« و »أنْْ« 

دلالت بر معنای یقین دارد. در سه مورد ماده »ظنّّ« همنشین با »أنْْ« مخفّّفه از ثقیله و در )10( مورد همنشین 

با »أنّّ« است. سیرافی، ابن یعیش، ابن مالک و ابوحیان نیز برای دلالت ماده »ظنّّ« بر معنای یقین به آیاتی 

استشهاد جسته‌اند که »أنّّ« پس از ماده »ظنّّ« آمده است.)سیرافی، 2008، ج1، ص451 و 452؛ ابن یعیش، 

بی‌تا، ج4، ص323؛ ابن مالک، بی‌تا، ج1، ص241؛ ابوحیان، 1418، ج6، ص32؛ همو، بی‌تا، ص2100(

کید و تحقّّق است، به دلیل مطابقت معنای عامل و معمول،  ابن یعیش باور دارد ازآن‌جایی‌که معنای »أنّّ« تأ

فعلی که قبل از »أنّّ« واقع می‌شود، باید در معنا با »أنّّ« همسو باشد؛ مثل افعال بیانگر ثبوت و استقرار از قبیل 

»عََلِِمََ« و »یََقِِنََ«.)ابن یعیش، بی‌تا، ج4، ص555(  و از جایی که ابن یعیش استعمال »ظنّّ« به معنای »علم« 

هُُمْْ مُُواقِِعُُوها« )کهــــف/53( مثال می‌زند،)همان، 
نَّ�َ
َ
وا أَ ارََ فََظََنُّ�ُ مُُجْْرِِمُُونََ النَّ�َ

ْ
ى الْ

َ
را نیز صحیح می‌داند و بــــه آیــــه »وََ رََأَ

یافت که ساختار »ظنّّ« + »أنّّ« به معنای یقین است. ص323( می‌توان در

یســــد: »در همه مواردی که »ظنّّ« بعد از »أنّّ« آمده است، می‌توان  یکی از پژوهشــــگران معاصر می نو

مطمئن بود به معنای یقین است؛ گرچه برخی مفســــران در چنین مواردی به معنای شک گرفته‌اند«.)طیّّب 

یســــد: »به‌نظر می‌رســــد در مواردی که »ظــــنّّ« در سیاق  حــــسینی، 1390، ص61( وی در جای دیگر می‌نو

نفی اســــتعمال شــــده به معنای اصلی خود، یعنی احتمال غیرجزمی از روی حدس و تخمین است«.)همان، 

هُُمْْ مََبْْعُُوثُُون« )مطففین/4( با وجود همنشینی »یظنّّ« با 
نَّ�َ
َ
ولئِكََ أَ

ُ
لا يََظُُنُّ�ُ أُ

َ
ص54-56( طبق این معیار در آیه »أَ

»أنّّ« باید دلالت بر معنای گمان کند نه یقین.

 ، کیدی مصدر مؤوّل نیز یل به مصدر می‌برد در بــــار تأ علاوه‌بر اختلاف یاد شــــده، هنگامی که »أنّّ« تأو

اختلاف نظر وجود دارد. )صالح مهدی، 1424، ص87 و 88( به همین دلیل لازم نیست فعل پیش از »أنّّ« 

همیشه بیانگر تحقّّق باشد و ازاین‌رو می‌توان »ظنّّ« را به معنای گمان نیز گرفت. 

ابوحیــــان نیز علی‌رغم قــــبول معنای »یقین« در ســــاختارهای قرآنی »ظــــنّّ« + »أنّّ«، بــــه افاده معنای 

یــــح دارد.)ابوحیــــان، 1420، ج5، ص218 و ج6، ص34 و ج6، ص38 و ج9، ص299  »گمــــان« نیــــز تصر

و ج10، ص352(. برخی پژوهشــــگران تمام آیاتی را که »ظنّّ« در آنها به معنای یقین دانســــته شــــده است، 

1.  )بقــره/230(، )فصلــت/48(، )توبــه/118(، )جــنّّ/12(، )قیامت/24-28(، )بقره/45 و 46(، )بقــره/249(، )اعراف/171(، )یونس/24(، )یونس/22(، 
/2(، )حاقّّة/20( و )مطففین/4(. )یوســف/42(، )یوســف/110(، )کهف/53(، )قصص/39(، )ص/24(، )فصلت/22(، )حشــر
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صرف نظر از همنشینی با »أنّّ«، به ســــه دســــته تقسیم کرده‌اند: 1. گمــــان در امور قیامــــت؛  2. گمان در امور 

دنیا؛ 3.احوال مجرمان در دنیا و قیامت. نتیجه بررسی آیات هر سه دســــته این است که »ظنّّ« در این آیات 

به معنای »یقین« نیســــت و باتوجه‌به بافت و سیاق آیات معنای »گمان« موافق است. )ساجدی، 1398، 

ص110-120؛ روحی، 1396، ص80( 

البته در تحلیل معنایی کاربردهای »ظنّّ« در قرآن بیان شــــده است که اگر بر ســــر جمله اسمیه در آید، به 

ــــاهُُ« )ص/24( و اگر به صورت فعل  ا فََتََن��
م�نَّم
َ
معنای »گمان نزدیک به علم« اســــت؛ مانند آیات »وََ ظََ�نََّ داوُُدُُ أَ

 
كِِتابََ إِِ�لاََّ

ْ
مُُونََ الْ

َ
ونََ لا يََعْْلَ �يُُّ ِ �مِّ

ُ
مْْ أُ ُ تک‌مفعولی باشد، به معنای »گمان نزدیک به شک« است؛ مانند آیه »وََ مِِ�نْهُ

ون « )بقره/78(. )روحی، 1396، ص 91(  يََظُُ�نُُّ
��َ وََ إِِنْْ هُُمْْ إِِ�لاََّ مانِيَّ

َ
أَ

3-2-1-2-4.  تناسب معنایی واژه »ظنّّ« با »أنّّ«

در معانی النحو آمده است: 

»أنّّ« حرف مصدری پس از خود را در حکم مصدر قرار می‌دهد و مصدر معنای ذهنی است. در نتیجه 

 واقفٌٌ( 
ً
( بــــا )أری أنّّ محمداً

ً
صله »أنّّ« امر ذهنی و معنوی خواهــــد بود برای همین عبــــارت )أری محمدٌٌ واقفاً

مْْ 
َ
 لَ

َ
یت عقلی است، مانند:»أَ یرا تعبیر اوّل با چشــــم درک شده اســــت برخلاف تعبیر دوم که رؤ تفاوت دارد؛ ز

قٍٍ جََديد«)ابــــراهیم/19( مراد تدبّّر و تفکر 
ْ
تِِ بِِخََلْ

ْ
مْْ وََ يََأْ

ُ
 يُُذْْهِِبْْكُ

ْ
ِ إِِنْْ يََشََأْ

حََقِّ�
ْ
رْْضََ بِِالْ

َ
أَ

ْ
ماواتِِ وََ الْ قََ السَّ�َ

َ
هََ خََلَ نَّ�َ اللَّ�َ

َ
تََرََ أَ

هََ جََهْْرََة«  رِِنََا اللَّ�َ
َ
وا أَ

ُ
كْْبََرََ مِِنْْ ذلِِكََ فََقالُ

َ
وا مُُوسى  أَ

ُ
لُ

َ
در این امور اســــت. از این‌رو میان آیات مذکور با  آیات » فََقََدْْ سََأَ

نْْ تََراني «)اعــــراف/143(« 
َ
 لَ

َ
يْْكََ قالَ

َ
نْْظُُرْْ إِِلَ

َ
رِِني  أَ

َ
 رََبِّ�ِ أَ

َ
هُُ قالَ بُّ�ُ مََهُُ رََ

َ�
ا جاءََ مُُوسى  لِِيمقاتِِنا وََ كََلَّ مَّ�َ

َ
)نســــاء/153( و »وََ لَ

فرق است. )السامرایی، 1420، ج1، ص295(1 

ابن منظور »ظنّّ« را به معنای یقین برخاســــته از حدس می‌گیرد؛ برخلاف »علم« که به معنای یقین از 

، 1414، ج13، ص272( نتیجه مقدمات پیش‌گفته این است که ماده »ظنّّ« با  روی حسّّ است.)ابن منظور

»أنّّ« برخاسته از امور حدسی و ذهنی است.

: )بقره/55( و )فرقان/21(. 1.  دیگر آیاتی که دلالت بر دیدن با چشم دارند عبارت اند از
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3-3.»ما« مصدریه

باره »ما« بسیار اختلاف اســــت. )احمد عیسی، 2015،  به دلیل ساختار ســــاده کلمه و آســــانی تلفّّظ در

ص86( »ما« دو قسم دارد: زمانیه و غیر زمانیه.)ابن هشام، بی‌تا، ج 1، ص305( 

هََ مََا اسْْتََطََعْْتُُمْْ«  قُُوا اللَّ�َ
رْْضُُ« )هــــود/107( و »فََاتَّ�َ

َ
أَ

ْ
ماواتُُ وََ الْ »مــــا« زمانیــــه ماننــــد »خالِِدينََ هيفا مادامََتِِ السَّ�َ

)تغابن/16( از نشــــانههای زمانیه‌بودن »ما« نبودن در صدر کلام است؛ بلکه باید مظروفی بر آن مقدّّم شود. 

حََرْْبِِ 
ْ
 لِِلْ

ً
وْْقََدُُوا نااًر

َ
ما أَ

َ�
لَّ

ُ
« می آید؛ مانند »كُ

ّ
)احمد عیسی، 2015، ص91 و 92( ما زمانیه گاهی اوقات به دنبال »کلّ

ه« )مائده/64(. )یعقوب، 1427، ج8، ص18(  در این صورت »ما« با فعل ماضی و مضارع، دلالت  هََا اللَّ�َ
َ
طْْفََأَ

َ
أَ

یرا افعال  ، بر سر افعال متصرف می‌آید؛ ز یان بر این باورند که »ما« به غیر از فعل امر بر زمان آینده می‌کند. نحو

یل مصدر بروند.  مدخول »ما« بیشــــتر فعل ماضی مثبت اســــت و فعل  غیرمتصرف، مصدر ندارند که به تأو

مضارع اســــتعمال کمتری دارد. »ما« وقتی با فعل مضارع همنشین شــــود، معنای حال دارد؛ مانند »سُُبْْحانََهُُ 

رْْضُُ بِِما رََحُُبََت« )توبه/25(. 
َ
أَ

ْ
مُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
ا يََصِِفُُونََ« )انعام/100(. »ما« غیرزمانیه ماننــــد »وََ ضاقََتْْ عََلَ وََ تََعالى عََ�مََّ

»ما« و مدخولش، معمولی فعلی چند وجهی و توام با ابهام معنایی اســــت. این امر با اصــــل لغوی »ما«  نیز 

تناســــب دارد. علاوه‌بر اینکه عامل »ما« دلالت بر امر درونی و انفعالی دارد نه دلالــــت بر انجام کاری، مانند 

اعجاب در جمله: »یعجــــبني ما صنعت«.)احمد عیســــی، 2015، صص90-94( امّّا اینکه فعــــل قبل از »ما« 

نا« 
َ
جْْرََ ما سََقََيْْتََ لَ

َ
يََكََ أَ بي  يََدْْعُُوكََ لِِيََجْْزِِ

َ
تْْ إِِنَّ�َ أَ

َ
باید چند وجه متصوّّر باشــــد، مردود اســــت؛ به دلیل آیات »قالَ

فََهاء«)بقره/13(.   نُُؤْْمِِنُُ كََما آمََنََ السُّ�ُ
َ
وا أَ

ُ
ذِِبُُون«)بقره/10( و »قالُ

ْ
لمٌٌي بِِما كانُُوا يََكْ

َ
هُُمْْ عََذبٌٌ أَ

َ
)قصص/25(، »وََ لَ

)ابن هشام، بی‌تا، ج 1، ص304(

3-4.»لو« مصدریه

در وجه مصدری »لو« اختلاف اســــت. )یعقــــوب، 1427، ج7، ص597( برخی بر ایــــن باورند وجود 

ید وجــــه مصدری اســــت. علاوه‌بر دیگر  شــــواهد فراوان در عربی فصیح، بــــر هم‌معنایی »لو« بــــا »أنْْ« مؤ

یل مصدر می‌برد. در مقابل، منکــــران وجه مصدریِِ »لو«  نشــــانههایی که »لو« مصدری مابعدش را به تأو

ف افتادند. )احمد عیسی، 2015، ص139( 
ّ
بسیار به تکلّ

برخی بر این باورند که »لو« نیازمند عامل لفظی اســــت و بــــه همین دلیل هیچ‌گاه مبتدا واقع نمی‌شــــود. 

)همان، ص131( از دیگر معانی »لو«، تمینّی است که بیشتر پس از فعل »ودّّ_یوّّد« و افعال هم‌معنا با آن، به کار 
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نو« )ممتحنه/2( اما اگر مقصود از فعل »ودّّ« معنای »تمنی« نباشــــد، »لو« ذکر  فُُرُُ
ْ

وْْ تََكْ
َ
وا لَ می‌رود؛ مانند: »وََ وََدُّ�ُ

م« )انفال/7(. )السامرایی، 1979، ص249 و 250( 
ُ

كُ
َ
ونُُ لَ

ُ
ةِِ تََكُ

َ
وْْكَ

نَّ�َ غََيْْرََ ذاتِِ الشَّ�َ
َ
ونََ أَ نخواهد شد؛ مانند: »وََ تََوََدُّ�ُ

»لو« بر سر فعل ماضی و مضارع متصرّّف در آمده و فقط زمان مضارع را به آینده می‌برد؛ همان‌گونه‌ که در 

»أنْْ« مصدری نیز مشهود است. )احمد عیســــی، 2015، ص129( می‌توان گفت همان‌طور که »أنْْ« مصدری 

با فعل ماضی معنای اســــتمرار می‌دهد، »لو« با فعل ماضی نیز معنای استمرار دارد و آیات قرآن نیز ظهور در 

/2(. آیۀ مذکور به این معناســــت:  وْْ كانُُوا مُُسْْلِِمين« )حجر
َ
وا لَ ذينََ كََفََرُُ

َ�
بََما يََوََدُّ�ُ الَّ این معنا دارند؛ ماننــــد: »رُُ

»کافران )بعد از دیدن آثار اعمالشان( دوست داشتند زمانی که از دنیا بروند، مسلمان باشند«.7 

3-5.»کی« مصدریه

ابن هشام »کی« را در معنا و عمل به منزله »أنْْ« می‌داند؛ چراکه »أنْْ« می‌تواند به جای »کی« واقع شود. 

)ابن هشام، بی‌تا، ج1، ص182( نسبت به عامل نصب اسم »کی« و افادۀ تعلیل اختلاف است:

عامل نصب خود واژه »کَی« است یا »أنْ« مضمر اسم ما بعد آن را منصوب می‌کند؛.1 

واژه »کَـی« افـادۀ تعلیـل می‌کنـد یـا  لام مقـدری قبـل از آن وجـود دارد و ایـن معنا را می‌فهماند. )احمد .2 
عیسی، 2015، صص115-113(

یل به زمان آینده   آنچه مورد اتّّفاق است این اســــت که »کی« با فعل مضارع همراه می‌شود و معنای آن را تأو

یه می توان چنین نتیجه گرفت که  می‌برد. )یعقوب، 1427، ج7، ص436( بعــــد از تحلیل معنایی حروف مصدر

تمام این حروف، علاوه‌بر دلالت بر استمرار یا زمان حال یا آینده، دلالت بر عدم تحقّّق مابعد خود نیز دارند.
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نتیجه گیری � 
در نتیجه پژوهشهای صورت‌گرفته در حوزه دلالت زمانی مصادر مؤوّل، یافتههای ذیل حاصل شد:

مصدر یکی از انواع اسـم جنس در زبان عربی اسـت. اسـم جنس به اسـم عین و اسـم معنا تقسمی .1 
می‌شـود. تفاوت اسـم عین و اسـم معنا در این اسـت که اسـم عین ذات مسـتقل در خارج ذهن اسـت؛ 

برخلاف اسـم معنا که با عقل درک می‌شـود. مصدر از مصادیق اسـم معنا اسـت.

 عیل ماهیـة الحـدث و یُـدرک .2 
ٌّ

یـف کـرد: »اسـمٌ دال به‌نظـر نگارنـدگان می‌تـوان مصـدر را این‌گونـه تعر
 مّما 

ً
 أو معوّضـا

ً
 أو تقدیـرا

ً
قـات مـن الزمـان و المـکان، المتضمّـن أحـرف فعلـه لفظـا

ّ
بالذهـن، مجـرّدٌ عـن المتعل

حُـذف بغیـره و یمکنـه قبـول اللواصـق کتـاء التأنيث السـاكنة، والتاء المربوطة في الأسمـاء و غیرها«؛ مصدر 
اسمـی اسـت کـه دلالـت بـر ماهیـت حـدث دارد و بـا ذهـن درک مـی شـود، بـدون اینکـه دلالیت بـر دیگـر 
قـات حـدث مثـل زمـان و مـکان داشـته باشـد و دارای حـروف اصیل فعلـش هسـت چـه بـه شـکل 

ّ
متعل

لفظـی چـه تقدیـری و چـه عـوض از آنچـه حـذف گردیـده و عناصـری همچـون تـاء تأنیـث سـاکن، تـاء 
مربوطـه در اسـمه‌ا و دیگـر مـوارد را قبـول می‌کنـد.

یح .3  یح و مؤوّل است، دلالت صرف بر حدث در مصدر صر ین تفاوتی که میان مصدر صر اصلی تر
و دلالـت بـر وقـوع یـا امـکان وقـوع حـدث در مصـدر مـؤوّل اسـت. همنی اختلاف معنایی، سـبب بررسی 
یـرا  کاربسـته‌ای مصـادر مـؤوّل از منظـر واقع‌شـدن یـا ‌نشـدن حـدث در مصـادر مـؤوّل شـده اسـت؛ ز
ینه این  یژگی های ذاتی و بدون نیاز به قر مصـدر مـؤوّل در اصـل فعـل بـوده اسـت و دلالـت بر زمـان از و
یـل بـه مصدر رفتـه اسـت، تأثیر در  یـه یـا فعیل کـه تأو سـاختار مصـدری اسـت؛ امّـا اینکـه حـروف مصدر

ایـن اختالف معنـایی دارد نیز بررسی شـد.

بـا بـررسی مـوارد اسـتعمال »أنْ«، دلالـت ایـن حـرف بـر آینـده به‌صـورت ضمنی و گاه اسـتمرار حدث .4 
تـا آینـده بـه دسـت آمـد. در دلالـت »أنّ« بـر وقـوع یـا احتمـال وقـوع حـدث اختالف اسـت. باتوجه‌بـه 
کاربردهـای ایـن واژه در قـرآن بعـد از دو فعـل »علـم« و »ظـنّ« و متـرادف هـای ایـن دو، وقوع »أنّ« بعد 
از مـاده »علـم« در جملـه منیف همـراه بـا افعـال مضـارع و امـر دلالـت بـر عـدم تحقّـق حـدث دارد.از طرفی 
دلالت آن بر تحقّق حدث بعد از ماده »ظنّ« حتّّی زمانی که به معنای »علم« باشد، نیز مورد خدشه 
قـرار گرفـت. در نتیجـه مقدمـات بیان‌شـده، دلالـت اسـلوب مـاده »ظنّ« همـراه با »أنّ« برخاسـته از امور 

حـدسی و ذینه، حاصل شـد.
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یـه زمانیـه بـر افعـال مـاضی و مضارع متصرف داخل شـده، دلالت بر زمان حال یا آینده .5  »مـا« مصدر
می کند. »ما« غیرزمانیه نیز بر انجام حدثی دلالت ندارد؛ بلکه بیشتر انفعالی و قلبی است.

معنـای »لـو« تّمین اسـت و بیشـتر پـس از فعـل )ودّ_یـوّد( و افعـال هم‌معنـا بـا آن بـه کار مـی‌رود. این .6 
واژه هماننـد »أنْ« مصـدری بـر فعـل مـاضی و مضـارع متصـرف داخـل مـی شـود. مصـدر مـؤوّل از فعـل 

مـاضی دلالـت بـر اسـتمرار و مصـدر مـؤوّل از فعـل مضـارع دلالـت بـر آینـده مـی کند.

آنچه نیز در مورد »کی« مورد اتّفاق اسـت، همنشـینی »کی« با فعل مضارع اسـت که سـبب دلالت .7 
مصـدر مـؤوّل بر زمان آینده اسـت.

، حال و آینـده دلالت می‌کنند، به‌صورت .8  گونهه‌ـای مختلـف مصـادر مـؤول علاوه‌بـر اینکه بر اسـتمرار
ضمین بـر وقـوع حتمـی یا امکان وقـوع حدث در آینده نیـز دلالت دارند.
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پی‌نوشت � 

مصـدر اسـمی اسـت کـه در اصـل بـرای دلالـت بـر حـدث، وضـع شـده بـدون لحـاظ  آنچـه حـدث به‌طـور معمـول .1 

قـات. بنابرایـن مصـدر اسـمی اسـت کـه  بـر ماهیـت حـدث دلالت 
ّ
بـه آن نیـاز دارد ماننـد زمـان و مـکان و دیگـر متعل

می‌کنـد و به‌وسـیله ذهـن ]و نـه بـا حـواس پنجگانـه[ درک می‌شـود.

قات .2 
ّ
 مصدر اسـمی اسـت که دلالت بر ماهیت حدث دارد و با ذهن درک می شـود بدون اینکه دلالتی دیگر متعل

حـدث از زمـان و مـکان داشـته باشـد و دارای حـروف اصلـی فعلـش هسـت چـه بـه شـکل لفظـی و چـه تقدیـری و چـه 

عوض از آنچه حذف گردیده و عناصری همچون تاء تأنیث ساکن، تاء مربوطه در اسم ها و دیگر موارد را قبول می‌کند.

ـهُ .3 
َ
مَعْنَـى فَـإِذَا ل

ْ
 اَل

َ
نّ

َ
مَـةِ لِِأ مُتَقَدِّ

ْ
ـةِ ال

َ
جُمْل

ْ
ـذِي بِمَعْنـاهُ فِـي ال

َّ
مَنْصُـوبِ اَلِاسْـمُ ال

ْ
مَصْـدَرِ اَل

ْ
عَامِـلَ فِـي اَل

ْ
 ال

َ
»وَ قَـدْ قِيـلَ إِنّ

مَصْـدَرِ فَهُـوَ كَمَـا 
ْ
قـا كَمَـا يَجِـيءُ فِـي بَـابِ اَل

َ
ـمْ يَكُـنْ مَفْعُـولاً مُطْل

َ
صْوِيـتُ مُصْـدرٌ يَعْمَـلُ عَمَـلَ فِعْلِـهِ إِذَا ل يـتَ وَ التَّ تَصَوَّ

 
َ

نّ
َ
د لِِأ ا تَـرَدَّ

َ
يْدٍ خَيْرٌ مِنْ ضَـرْبِ عَمْروٍ ضَرَبَهُ وَ فِي هَذ مِيـرِ وَ كقَولِـكَ ضَرَبَكَ ضَرْبَ زَ

َ ْ
 عَجِبْـتُ مِـنْ ضَرْبِـكَ ضَـرْبَ اَلْأ

ُ
تَقُـول

نْ يَصْرُخَ 
َ
ـهُ أ

َ
ـتُ مَرَرْتُ فَـإِذَا ل

ْ
ـوْ قُل

َ
ن وَ فَعَـلَ مِنْـهُ وَ يَسْـمُجُ ل

َ
 إِذَا صَـحَّ تَقْديـرُهُ بِـأ

َ
فِعْـلِ إِلّا

ْ
المَصْـدَرَ عِندَهُـم لَا يَعْمَـلُ عَمَـلَ اَل

هُ قَطـع بِحُصُـولِ اَلفِعْل«.
َ
ـهُ صُـراخٌ فَإِنّ

َ
كْلـى بِمَعْنـى ل

َ
صُـراخَ الثّ

زمان درازی گذشت و ما آن ]بیت[ را می‌خواندیم، اما هیچ چیز از آن را زشت و قبیح نمی‌دانستیم و به ذهنمان .4 

[ خطا کرده اسـت. آن خطا این بود  نمی‌رسـید که در آن خطایی باشـد، تا این که در نهایت مشـخص شـد که ]شـاعر

که باید می‌گفت: »حفظ و نگهداری از اشیاء جزو عاداتش نیست«، تا مصدر را به مفعول اضافه کند و فاعل را ذکر 

، نفی مطلق حفظ و نگهداری از انگشـتان اوسـت و ادعا می‌کند  نکند. این به خاطر آن اسـت که معنای مورد نظر

کـه اصلاً از آن‌هـا ]حفظـی[ صـورت نمی‌گیرد. اما اضافه کردن حفظ به ضمیر آن‌ها در عبارت »انگشـتانش چیزی را 

حفظ نکرده«، مقتضی آن اسـت که برای آن‌ها حفظی را ثابت قرار داده باشـد.

»قیـاس مصـدر بـه فعـل در ایـن مـورد صحیـح نیسـت؛ یعنـی درسـت نیسـت تصور شـود، همـان گونه که مـی توان .5 

گفـت: »مـا مـن عادتهـا أن تحفـظ الأشـياء«)عادت نـدارد کـه اشـیا را نگـه دارد( بـه همان‌سـان مـی تـوان گفـت: »ما من 

عادتهـا حفظهـا الأشـياء«)نگهداری اشـیا از عاداتـش نیسـت(]به معنـای دلالـت بـر وقوع حـدثِ نگهـداری درحالی 

کـه مـراد متکلـم نفـی آن اسـت[ بـه ایـن دلیل که اضافه مصدر به فاعل اقتضای تحقّـق و وقوع حـدث را دارد. عبارت 

يـدًا بـأن يخـرجَ غدًا«)بـه زیـد دسـتور دادم کـه فـردا بیـرون بـرود( ایـن مطلـب را روشـن می‌کند؛ زیـرا نمی‌گویند:  »أمـرتُ ز

»أمرتُه بخروجه غدًا«)به فردا خارج شدنش دستور دادم( ]چون خروج هنوز تحقّق نیافته پس اضافه مصدر به فاعل 

صحیح نیسـت و کاربردها مؤیّد این سـخن اسـت[«.
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 بـا ایـن توضیـح کـه در برخـی قـراءات بـه جـای کلمـه »ضنیـن« واژه »ظنین« اسـتعمال شـده اسـت به ایـن معنا که .6 

پیغمبـر اکـرم؟ص؟ نسـبت بـه اخبـاری کـه از غیـب دریافـت مـی کند صادق اسـت و متهم نیسـت.

« بعد از فعل »ودّ« بر سـر فعل ماضی آمده اسـت اما آیه )39( سـوره نسـاء .7  البتـه فقـط همیـن یـک مرتبـه در قـرآن »لـو

« مصدریه بر سـر فعل ماضی ذکر شـده اسـت. احتمال داخل شـدن »لو
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